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 مقدمه: 

، انتظار، خاطرات، حسرت
ی

 . ...و خیال می نویسم از لذت، آرامش، غم، دلتنگ

ام؛ عشق را به سلول سلول بدنم تزریق و تونی که رنگ دادی به تمام آنچه گفته

 را برایم گاه تلخ
ی

ینکردی و معنای زندگ  .تر از هر عسلی کردیتر از زهر و گاه شیر
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ای کوچک بودی، خیلی زود جوانه زدی و در بندبند وجودم ریشه دانهدر آغاز 

 !دواندی

ی توان ساقط کردنش را نداشت  !تبدیل به درختی تنومند شدی که هیچ تیر

ی نمودی و عشقت را به تمام وجودم تزریق کردی؛  جانم را سیر

 شاخ و برگ وجودت روحم را احاطه کرد بود،

 .تا به خود آمدم شدی تمامِ من

*** 

 رسید،هانی بود که تا آسمان هفتم میتعریفم از عشق، آوای مستانه خنده

یتی   که هر شیر
 آورد،را از پا در می ¹رقص موها و برق چشمانی

 می
ی

 داد،چهره مردانه زیبانی که به مانند خورشید تابسیی گرم و نورانی به زندگ

انهنجوا   ای متحرک،ای که جانی میشد بر جسم مردههای دلیر

 هانی سخت و محکم که پذیرانی بودند برای تتی خسته و آزرده؛شانه

 !آری تعریف من از عشق تو بودی ای آرامِ جان

*** 

 گری مهارت خاصی داری؛گونی در غارت

آمدی و تنها با سلاح چشمانت، دل و دین و عقلم را ربودی و من مبارزی 

ی چشمانت شدم  .ناتوان، تسلیم برق تیر

تر از آن محکوم به اسارت در قلبت شدم؛ اما تو قدرتمند  در این مبارزه من

 !بودی که دادگاهی توان محکوم کردنت را داشته باشد

*** 

 . ...امدر میان انبوهی از خلأهای خیالم درگیر شده

 !جانانم

 !این بار تمنای دلم را بپذیر و برگرد

ی کوچک قلبم شوی و تسکیتی بر برگرد تا کورسوی نوری بر پنجره

 .های روحمجراحت

ور عشقت در وجودم خاکسیی شود امید دارم تا قبل از اینکه آتش شلعه

 . ...برگردی
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*** 

ی میهایش ن  در آن شب، بغض آسمان سر باز کرد و اشک  .افتادنددرن  به زمیر

ی بر لبانم  ی یز از شعف بود و جز لبخند چیر اما قلب من بر خلاف آسمان لیر

ی برایم خوشایندتر از این نبوددیده نمی شد؛ کنارم بودی   !و هیچ چیر

 دستم را گرفتی و زیر آسمان شهر بردی،

 با هم قدم زدیم،

 با شدت بارش دویدیم و قهقه زدیم،

دار کردیم؛  عشقمان را فریاد زدیم و کل شهر را خیر

 .چیی را رها کردی و مرا در آغوش کشیدی

ند، اما چه اهمیتی هایمان از قطرات تند باران خیس شده بودموها و لباس

 داشت؟

 !ما دیوانه بودیم

 . ...نگاهم کردی

 !خندیدم، خندیدی

 !به یک باره از خواب پریدم

بار این من بودم کرد؛ ایناز پنجره به آسمان نگریستم، آرام و با لبخند نگاهم می

 .که گریستم

*** 

 !صدا و به دور از چشم غیر گریه کنم؛ عاشق شدمعادت کرده ام نر 

 دیوانه
ی

 ام خندیدم،وار در افکار، به زندگ

یاد گرفتم و عادت کردم پایانم را به رفتنت پیوند بزنم، گونی فرمول اشتباهی را 

 به کار بسته
ی

بینم اما ام و هر بار مردود شدن خویش را به چشم میبرای زندگ

ان اشتباه نمی ، قامتم ر کنم، کوله بار اندوختهتلاشی برای جیر ی ا های غمگیر

 !امخمیده است اما هنوز کلاس اول را رد نکرده

*** 

 شنوی؟می
ی که وجودش را فریاد می  زند؛صدای دخیی
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؟می  بیتی
 ها را؟سیلاب به راه افتاده از اشک

 شنوی؛بیتی و هم میدانم، هم میمی
ه  و نگاه خیر

 کنم،ات را درک نمیاما دلیل سکوت طولانی
 !ای عکس توقع عطوفت دارماز قطعهیا نه، انگار مشکل از من است که 

 !کنمی زیادی است که آرامسیی از جنس تو را از عکست طلب میگونی خواسته
*** 

 !این روزها سخت دلتنگم

 ام تنگ شده است،دلم برای کودگ

ها و های ننوشته، ماجراجونی ی مشقدلیل، دغدغههای نر برای شادی

ین، تکرار لذت بخش بازی کنجکاوی موشک، خوابیدن با آرامش قایمهای شیر

گذاشتم، آرزوهای کوچگ که گاه برای ای که سر روی بالشت میدرست لحظه

ی و زمان درگیر می  شدم؛بدست آوردنشان با زمیر

ام را بینم این روزها چوب آرزوهای کودگکنم میاما حال که خوب فکر می

ی هر چه زودتر بزرگ شدن تمام روزهای شیر می
 خورم. خواسیی

ی
ام را به ین زندگ

 .تاراج برد

*** 

 .ام تا ورشکست شدمقدر عاشقانه خرجت کردهآن

زند ها و فراری از قلتر که هر دقیقه زنگ میباری از بدهیام، کولهحالا من مانده

 .بردکند که شکایتم را پیش مغزم میو گاه تهدید می

 !دانم عاقبتی جز اسارت در زندان ندارمآه که می

*** 

کتی و برای هر شوم؛ هر روز یادم میبعد از مرگ جسمم، در ذهنت زنده می

 .ریزیخوری و اشک میلحظه نبودنم حسرت می

تری را ام محبت بیششوی که جای خالیبا هر قطره اشک به من یادآور می

 .کنددریافت می

 !ها استپرستی خاصیت آدمجا دنیا است و مردهدانم که این! میآری
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*** 

، در افکار و قلب خود خودکسیی کرده
ی

ام و هر بار محکوم به هر ثانیه از دلتنگ

 .امنفس کشیدن شده

 را جدی گرفتهام؛ آنقلبم را به درد عادت داده
ی

 کردن را قدر زندگ
ی

ام که زندگ

 .فراموش کردم

ی استای که میای بیش نیستم، دیوانهمن دیوانه  .خندد؛ اما غمگیر

 .شان پر از حرف استاما چشمانهایشان خاموش، لب

*** 

گونی کسی قلم در دست گرفته و دفیی روزگارم را سیاه کرده و به تمام سطرهای 

م رنگ غم پاشیده است  .دفیی

ماند که بخواهی شان بیهوده است! درست مثل این میتلاشم برای پاک کردن

؛ اما هیچهای شیشهتکه ی نمیای شکسته را به هم بچسبانی د آن را مثل توانچیر

 .سابق کند

*** 

 من می
ی

توانم بخندم، برقصم و ای عادی داشته باشم؛ میتوانم بدون تو هم زندگ

 .ام را بنوشمبا آرامش فنجان قهوه

ی خاطرات در گذشته را خوب یاد گرفته  .اممن فراموشی را بلدم و جا گذاشیی

ی را هم یاد گرفتهمن در این روز  گویم که ب دروغ میقدر خو ام؛ آنها دروغ گفیی

 !های چند لحظه پیشم را باور کردیتمام گفته

*** 

م به برگ آخر رسیده است، کلماتم ته  جوهر قلمم تمام شده است، دفیی

ها قدر از حسرتای توان توصیف حالم را ندارد! آناند و دیگر هیچ کلمهکشیده

 
ی

 .جز شده استشان عاام که دیگر ذهنم از بیان دوبارههایم نوشتهو دلتنگ

ی را رها کنم و فارغ از دنیای آید؛ میخوابم می  همه چیر
خواهم برای اندک زمانی

 .آلودم آرام بخوابمغم
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